
 

 

 

 السلامکرامت باهره امیرالمؤمنین علیه

 

 نویسنده: عباس دهرویه

 

 

 

 

 

 مرکز حقایق اسلامی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چکیده 

ریقین مورد بحث و گفتگو بوده است. و از دو جهت افضلیت حدیث رد الشمس از قرون ابتدایی در منابع ف

برای  سلامالعلیهرا دارد. وخود حضرت امیر  السلامعلیهو اعجاز قابلیت استدلال برای حقانیت امیرالمومنین 

 اثبات حقانیتشان در روز شورا این فضیلت را برای افراد یادآوری و بازگو کردند. 

در زمان خود اول واقع شده است.  السلامعلیهامیرالمومنین ه برای مرتبو رد الشمس د ،طبق روایات

 .د از پیامبر صلی الله علیه و آلهدر زمان بعبعد خدا صلی الله علیه و آله و ولرس

 ررسی سند،داخته است. و در بحث بحدیث رد الشمس از منابع فریقین پر ترقاین جستار به بیان و بررسی دقی

 تکیه بر اقوال و انظار علمای سنی شده است .

 

 

 ، فضیلت، معجزهکلید واژگان : رد الشمس، علمای سنی، شبهات، استدلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه وآله و اتفاق ننگین سقیفه، سنگ بنای و همواره در طول تاریخ 

جایگاه و  و تکذیب ،سبب انکار ی شومگذاشته شد. و این بنا السلامعلیهمخالفت و دشمنی با حضرت امیر 

شد. از فضائل و معجزات ایشان  که در تاریخ ثبت شده است و با انکار  السلامعلیهفضائل حضرت امیر 

واقعه رد الشمس است که  ؛ابن عساکر و ... رو به رو شدبرخی علمای عامه از جمله ابن تیمیه، وابن حزم، و 

 را دارد. السلامعلیهامیرالمومنین قابلیت استدلال بر امامت و حقانیت 

 انتها در و فتهگ پاسخ متنی و سندی شبهات به سپس کنیم،در این نوشتار ابتدا روایت را از کتب عامه نقل می

 .کنیممی  بیان را الشمس رد حدیث بوسیلهالسلام علیه امیر حضرت امامت به استدلال طریقه

ر زمان حیات یکبار د. اتفاق افتاده است السلامعلیهبرای امیرالمومنین بار  دوطبق منابع فریقین رد الشمس 

 .از شهادت پیامبر صلی الله و آله رسول خدا صلی الله و آله و یکبار بعد

 :فرمایدکند و میی به آن اشاره میدر مناشده ا السلامعلیهچنانچه خود حضرت امیر 

مْسَ  تَیْنِ  فَإنَِّ اللهََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالََ رَدَّ عَلَََّ الشَّ دٍ ص مَرَّ ةِ مُُمََّ هَا عَلََ أَحَدٍ مِنْ أُمَّ  1يغَیْرِ  لی الله علیه وآلهوَ لََْ یَرُدَّ

الله  یکس در امت رسول الله صل چیه یکه برا یلتیفض نیرداند، وامن برگ یرا برا دیخداوند متعال دوبار خورش

 .فتادیوآله اتفاق ن هیعل

 :اندخ مفید نیز به ان تصریح کردهو بزرگانی مانند شی

مْسَ  تَیْنِ  رَدَّ اللهَُّ عَلَیْهِ الشَّ امِ رَسُولِ اللهَِّ ص مَرَّ ةً فِِ أَیَّ ةً بَعْدَ وَفَاتهِِ ص لی الله علیه وآلهمَرَّ  2 ه وآلهلی الله علیوَ مَرَّ
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  .اشاره کرده استو دوبار اتفاق افتادن آن ونیز در حدیثی عمر بن خطاب به این فضیلت بزرگ 

هُ قَالَ: فِِ  لِ یَوْمَ صَعِدَ عَلََ المنِْبَْرِ فِِ خِلَافَتهِِ، قَالَ:وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ أَنَّ لَامُ اثْنتََيْ  أَوَّ لَقَدْ أُعْطِيَ عَلٌَِّ عَلَیْهِ السَّ

ةَ فَضِیلَةً، لََْ تَکُنْ لِِ وَ لَا لِِحََدٍ مِنَ النَّاسِ وَاحِدَةٌ مِنهَْا: مْسُ ....عَشَْْ تْ لَهُ الشَّ ةُ: رُدَّ تَیْنِ  وَ الْعَاشَِِ ةً باِلمَْدِ مَرَّ ینةَِ، : مَرَّ

ةً باِلْعِرَاقِ.  3وَ مَرَّ

صریح اند تکردهرا نقل در زمان حیات رسول خدا  صلی الله و آله وحتی بزرگان عامه که فقط اتفاق رد الشمس 

 ه است.اتفاق افتاد السلامعلیه میکنند به اینکه شیعه معتقد است رد الشمس دو دفعه برای امیرالمومنین

 اند( و گذر از سرزمین بابل را نقل کردهخدا صلی الله و آلهاتفاق دوم )رد الشمس بعد از شهادت رسولگرچه 

 .اندردهک حذف را باشدالسلام علیه امیرالمومنین توسط الشمس رد معجزه اتفاق که جریان ادامه الاسف مع اما

 :نویسدابن حزم اندلسی می

تَلفُِونَ فِِ » مْس إنِوَلَا يََْ تْ  الشَّ تَیْنِ  طَالب أبي بن عَلَي  علَ ردَّ  4«مرَّ

 السلام بازگشته است. هیطالب عل یبن اب یعل یدوبار برا دیکه خورش ستین ی( اختلافعهیش ین)در ب

 ند،اصرف نظر از آنکه مرزبانان حریم علوی و علمای شیعه در طول قرون این حدیث را ثبت و ضبط کرده

که از قرون اول در یان علمای اهل سنت برخوردار است م در زیادی بسیار شهرت از شِیف حدیث این

 .اندیاد کرده السلامعلیهکتبشان از آن به عنوان فضیلتی بزرگ برای امیرالمومنین 

از این اتفاق برای امیرالمومنین ) کرامتی خیره کننده ( جر هیتمی با لفظ کرامه باهره حابن تا جایی که 

 :کندیاد می السلامعلیه
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مْس » تْ عَلَي لما کَانَ رَأس النَّبيِ صلَ الله عَلَیْهِ وَسلم فِِ حجرهوَمن کراماته الباهرة أَن الشَّ  5«ردَّ

بارک که سر م یاو بازگردانده شد، زمان یبرا دیاست که خورش نیالسلام ا هیعل ینالمومنیرام کنندههیراز کرامات خ

 السلام بود. هیعل یو آله بر دامان عل هیالله عل یرسول الله صل

ی از کتب عامه نقل و بررسآن را  نقل روایت از کتب شیعه بپردازیم، در این نوشتار نیز قبل از آنی که به

 کنیم.می

نفر از علما و  55که ست از رد الشمس است آنچه در کتب اهل سنت  به آن پرداخته شده است فقط واقعه نخ

 5بزرگان اهل سنت آن را گزارش کرده اند.

  .کنیمرا به دو دسته تقسیم می متون این گزارشات 

 دسته اول : روایاتی که فقط اصل ماجرا نقل شده است.

 اند.ی که به شِح و توضیح نیز پرداختهدسته دوم : روایات

 :دسته اول

انُِِّ قَالَ: نا الْوَلِ  لِ الَْْرَّ حَْْنِ بْنِ المفَُْضَّ ثَناَ عَلَُِّ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ: نا أَحَْْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مِیمِيُّ قَالَ: یدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ التَّ حَدَّ

، عَنْ جَابرٍِ:  بَیْرِ مْسَ  أَمَرَ ولَ اللهَِّ صَلََّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُ »نا مَعْقِلُ بْنُ عُبَیْدِ اللهَِّ، عَنْ أَبِي الزُّ رَتْ فَ  الشَّ ََخَّ  سَاعَةً  تَ

 7«نََاَرٍ  مِنْ 
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تی با تَخیر غروب کندوسليمآلهوعلیهاللهپیامبر خدا )صلی  .( به خورشید فرمان داد تا مدي

انِِي بسَِندَ حسن عَن جَابر أَن النَّبيِ صلَ الله عَلَیْهِ وَسلم » مْس أَمروَأخرج الطَّبَرَ  8«نََاَر نم سَاعَة فتَخرت الشَّ

 

 دسته دوم :

  .کنیماز واقعه را شِح داده اند که برخی از آنَا را ذیلا نقل می روایاتی که جزئیات بیشتری

 

 الآثار:ابوجعفر طحاوی در شِح مشکل 

ثَناَ أَحَْْدُ بْنُ صَالحٍِ، قَالَ:  دِ بْنِ المغُِْیَرةِ، قَالَ: حَدَّ حَْْنِ بْنِ مُُمََّ ثَناَ عَلَُِّ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ ابْنُ أَبِي فُدَیْكٍ، قَ حَدَّ الَ: حَدَّ

هِ أُمِّ جَ  دٍ، عَنْ أُمِّ دُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُُمََّ ثَنيِ مُُمََّ عْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنةَِ عُمَیسٍْ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَیهِْ حَدَّ

لَامُ فِِ حَاجَةٍ فَرَجَعَ ، وَقَدْ صَلََّ ال یًّا عَلَیْهِ السَّ
 ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِ

ِ
هْبَاء هْرَ باِلصَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَّبيُِّ صَلََّ اللهَُّ وَسَلَّمَ صَلََّ الظُّ

کْهُ حَتَّى غَابَتِ الشَّ الْعَصْرَ  الَ النَّبيُِّ صَلََّ مْسُ، فَقَ ، فَوَضَعَ النَّبيُِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِِ حِجْرِ عَلَِف فَلَمْ حََُرِّ

یًّا احْتَبَسَ بنِفَْسِهِ عَلََ نَبیِِّكَ  "اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 
قَهَا  اللهُمَّ إنَِّ عَبْدَكَ عَلِ مْسُ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَطَلَ  "فَرُدَّ عَلَیْهِ شَِْ عَتِ الشَّ

ََ وَصَلََّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ غَابَتْ وَذَلِ  بَالِ وَعَلََ الِْرَْضِ ، ثُمَّ قَامَ عَلٌَِّ فَتَوَضَّ هْبَ حَتَّى وَقَعَتْ عَلََ الِْْ  فِِ غَزْوَةِ كَ فِِ الصَّ
ِ
اء

 9«خَیْبَرَ 

را برای انجام  السلامعلیه ( نماز ظهر را در صهباء خواند سپس علیوسليمآلهوعلیهاللهرسول خدا )صلی

 را خوانده ( نماز عصروسليمآلهوعلیهاللهبرگشت پیامبر )صلی حضرتماموریتی به جایی فرستاد، وقتی که 

ار تا حضرت بید بود، حضرت سر بر دامنِ علی گذاشت و به خواب رفت، علی نیز بدون حرکت و آرام ماند

واب بیدار ( از خوسليمآلهوعلیهاللهخورشید غروب کرد، پیامبر )صلی کهنشود، این وضیعت ادامه یافت تا این

به دعا برداشته چنین گفت: خدایا، بنده تو علی خود را به  دست فرمود مشاهده گونهشد، وقتی وضع را آن
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خورشید  :گویدنایی خورشید را برای وی برگردان. اسماء میروش است، داشتهنگه گونهخاطر پیامبرت این

ی از جای خویش برخاست وضو عل ساخت، روشن را هادیگر بار تابش خویش را آغاز کرد، زمین وکوه

گرفت و نماز عصر را به جای آورد، پس از پایان یافتن نمازِ علی، خورشید بار دیگر غروب کرد، این حادثه در 

 اتيفاق افتاد. ر غزوه خیبرسرزمین صهباء و د

 

 طبرانی در معجم الکبیر:

ثَناَ عُبَیْدُ بْنُ غَنَّامٍ  ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، ح وَحَدَّ يُّ ثَناَ الُْْسَیْنُ بْنُ إسِْحَاقَ التُّسْتَرِ بَکْرِ بْنِ أَبِي شَیْبَةَ،  ، ثنا أَبُوحَدَّ

عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الَْْسَنِ، عَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ حُسَیْنٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَا: ثنا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، 

 ، صْرَ حَتَّى عَ فَلَمْ یُصَلِّ الْ بنِتِْ عُمَیْسٍ، قَالَتْ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُوحَى إلَِیْهِ وَرَأْسُهُ فِِ حِجْرِ عَلَِف

مْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  یًّا کَانَ فِِ طَاعَتكَِ وَطَاعَةِ رَسُولكَِ فَارْدُدْ عَلَیْهِ »غَرَبَتِ الشَّ
اللهُمَّ إنَِّ عَلِ

مْسَ   10«ا غَرَبَتْ فَرَأَیْتهَُا غَرَبَتْ وَرَأَیْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَمَ »قَالَتْ أَسْمَاءُ: « الشَّ

 

 ذهبی در میزان الاعتدال:

وحدثنا أحْد بن داود بن موسى، حدثنا عمار، حدثنا فضیل بن مرزوق، عن إبراهیم بن الْسن، عن فاطمة بنت 

 ولَ علَ جرح فِ ورأسهرسول الله صلَ الله علیه وسلم یوحى إلیه  الْسین، عن أسماء بنت عمیس، قالت: کان

 .الشمس هعلی فاردد طاعتك فِ کان علیا إن اللهم: وسلم علیه الله صلَ النبي فقال العصر، صلَ علَ یکن

 11«قالت أسماء: فوالله لقد رأیتها غابت ثم طلعت بعد ما غابت

 

 آلوسی در روح المعانی:

 تعالَ الله رمک علَ حجر فِ ورأسهفقد روي عن أسماء بنت عمیس أن النبي صلَ الله علیه وسلم کان یوحى إلیه »
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 فقال لا: قال ؟علَ یا صلیت: وسلم علیه الله صلَ الله رسول فقال الشمس غربت حتى العصر یصل فلم وجهه

: ماءأس قالت الشمس: اللهم إنه کان فِ طاعتك وطاعة رسولك فاردد علیه وسلم علیه الله صلَ الله رسول

 12«خیبر فِ بالصهباء وذلك الِرض علَ ووقعت غربت ما بعد طلعت رأیتها ثم غربت فرأیتها

ه پذیرند کقلیلی حدیث را جعلی خوانده و آن را نمیعده  ،و گزارشات متعدد علمای سنی در میان این اقوال

 پردازیم.اجمالا به بررسی آنَا می

 .ابن کثیر 5.ابن قیم 5.ابن تیمیه 4.ابن الْوزی 3ابن عساکر .2.ابن حزم 1

 

  .شوددسته تقسیم میدو در یک تقسیم بندی کلی اشکالات این شش نفر به 

 اول: اشکال سندی 

 دوم: اشکال متنی )دلالی(

 

 اشکالات سندی 

 نویسد:ابن جوزی در کتاب الموضوعات خودش بعد از نقل روایت رد  الشمس می

وَاةُ فیِهِ ضهَذَا حَدِیث مو»  13«وع بلاشك وَقَدِ اضْطَرَبَ الرُّ

 مضطرب هستند. انشی( هست و راو یبدون شک موضوع) جعل ثیحد نیا

 

 :نویسدکند، میقل مین عساکر در تاریخ مدینه دمشق بعد از اینکه به دو طریق روایت  را ناب

 14«المجاهیل من واحد غیر وفیه منکر حدیث هذا»

 این حدیث )ردالشمس( منکر است و بیش از یک راوی مجهول دارد.

                   
 (:156/ 12« )تفسير الألوسي = روح المعاني» 12
 (:286/ 1« )الموضوعات لابن الجوزي» 12
 (:214/ 42« )تاريخ دمشق لابن عساكر» 14



 آورده است:ابن تیمیه در منهاج السنه 

قُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالمعَْْرِفَةِ باِلَْْدِیثِ یَعْلَمُونَ »  15«أَنَّ هَذَا الَْْدِیثَ کَذِبٌ مَوْضُوعٌ  لَکِنِ المُْحَقِّ

 براي محققان اهل علم و حديث شناسان واضح هست كه اين حديث دروغ و جعلي هست.

 

  .داندابن حزم اندلسی نیز صرحَا حدیث را از اکاذیب شیعه می

تَلفُِونَ فِِ » مْس إنِوَلَا يََْ تْ  الشَّ تَیْنِ أفیکون فِِ صفاقة الْوَجْه وصلابة الْد وَعدم  أبي بن عَلَي  علَ ردَّ طَالب مرَّ

 15«ب أَکثر من هَذَاالْْیَاء والْرأة علَ الْکَذِ 

رافضيان را در اين عقيده خلافى نيست كه خورشيد براى على بن ابى طالب دوبار بازگشته است، آيا بى آبروئى، 

 ، از اين بيشتر هم ممكن است؟!، بى آزرمى، و جرأت بر دروغگوئىپرروئى

 

 : شماردجعلیات شیعه میداند و آن را  از حدیث را ضعیف میابن کثیر 

وَافضِِ » ا، لَا أَصْلَ لَهُ، وَهَذَا مَِِّا کَسَبَتْ أَیْدِي الرَّ نَّ الَْْدِیثَ ضَعِیفٌ جِدًّ
 17«وَلَکِ

قطعا حديث ضعيف است و اين اتفاق هيچ اصل و اساسي و از آن احاديثي هست كه روافض)شيعيان( آن را 

 جعل كرده اند.

 

سندی به چند گونه از اشکالات صرف نظر از بررسی تک تک روات در طرق مختلف این حدیث شِیف 

 :کندمی سند بررسی از نیازا را بیم که داد پاسخ توانمی

 

 را دروغ یا موضوع بخوانیم. اصل اتفاق، تنها یک طریق ندارد که با تضعیفشحدیث  اولا :

 :نقل شده است به طرق مختلف نفر از صحابه 12حدیث رد الشمس از 

علیهما السلام ، ابوسعید الْدری ، سلمان، ابوذر، جابر بن عبدالله، ، حسین بن علی  السلامعلیهامیرالمومنین 

                   
 (:168/ 5« )منهاج السنة النبوية» 18
 (:121/ 4« )الفصل في الملل والأهواء والنحل» 16
 (:870/ 5« )البداية والنهاية ت التركي» 17



   18ابورافع، ابوهریره، انس بن مالک، اسماء بنت عمیس، ام سلمه، ام هانی

 : آوریمکه آنَا را میطریق روایت را نقل کرده است  سهکه تنها طبرانی از اسماء بنت عمیس به 

 

ثَناَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ » افُ، الَْْسَنِ حَدَّ دُ  ثنا صَالحٍِ، بْنُ  أَحَْْدُ  ثنا الْْفََّ نِِ  فُدَیْكٍ، أَبِي  بْنُ  مُُمََّ دُ  أَخْبَرَ ، مُوسَى بْنُ  مُُمََّ  الْفِطْرِيُّ

دٍ، بْنِ  عَوْنِ  عَنْ   19«عْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَیْسٍ جَ  أُمِّ  عَنْ  مُُمََّ

ثَناَ الُْْسَیْنُ بْنُ » ، إسِْحَاقَ حَدَّ يُّ ثَناَ ح شَیْبَةَ، أَبِي  بْنُ  عُثْمَانُ  ثنا التُّسْتَرِ  شَیْبَةَ، أَبِي  بْنِ  بَکْرِ  وأَبُ  ثنا غَنَّامٍ، بْنُ  عُبَیْدُ  وَحَدَّ

فُضَیْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الَْْسَنِ، عَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ حُسَیْنٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ  عَنْ  مُوسَى، بْنُ  اللهِ عُبَیْدُ  ثنا: قَالَا 

 20«بنِتِْ عُمَیْسٍ 

ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ أَحَْْدَ بْنِ » ، سِناَنٍ حَدَّ يُّ
دُ  ثنا المُْنذِْرِ، بْنُ  عَلََ  ثنا الْوَاسِطِ نُ مَرْزُوقٍ، عَنْ یْلُ بْ فُضَ  ثنا فُضَیْلٍ، بْنُ  مُُمََّ

، عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَیْسٍ   21«إبِْرَاهِیمَ بْنِ الَْْسَنِ، عَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ عَلَِف

 

 .کنیمکه بعدا به آن اشاره می طبرانی کرده اندسند روایات  به صحتاز عالمان و مُدثان عامه اقرار و بسیاری 

حقه شیعه، علمای عامه نیز کثیرا تصریح به صحت اسناد حدیث شِیف ثانیا : علاوه بر تصحیحات از علمای 

 رد الشمس کرده اند .

برخی با طعن به مستشکلینی از جمله ابن  و اندحدیث را حسن خوانده برخی مطلقا آن را تصحیح کرده اند و

 . کنیممی ای اشاره آنَا از برخی به که اندسند کرده جوزی تصریح به صحت

 

 

 

                   
 20-11حديث رد الشمس ، آيت الله ميلاني  15
 (:144/ 24« )المعجم الكبير للطبراني» 11
 (:147/ 24) المصدر 20
 (:182/ 24) لمصدرا 21



 قاضی عیاض 

 نویسد : بعد از نقل حدیث در کتابش می

مَا  ثَابتَِانِ  الَْْدِیثَانِ  وَهَذَانِ »  22«ثقَِاتٌ  وَرُوَاتُُُ

 

 نویسد : طحاوی در شِح مشکل الاثار می

هُ کَانَ یَقُولُ: لَا یَنبَْغِي لمَِنْ کَانَ سَبیِلُهُ الْعِلْمَ » ذِي أَسْمَاءَ  حَدِیثِ  حِفْظِ  عَنْ  التَّخَلُّفُ أَحَْْدَ بْنِ صَالحٍِ أَنَّ  عَنهُْ  لَناَ وَاهُ رَ  الَّ

ةِ  عَلَامَاتِ  أَجَلِّ  مِنْ  لِِنََّهُ  ;  23«النُّبُوَّ

گفت: براي كسي كه اهل علم هست، شايسته نيست حديث اسماء )رد الشمس( را حفظ احمد بن صالح مكرر مي

 عه از بزرگترين علامات نبوت است.قنكند)تضعيف كند(، زيرا اين وا

 

 : نویسدسیوطی می

انِِي بَسانید » حِیح شَِط علَ بَعْضهَاأخرج ابْن مندة وَابْن شاهین وَالطَّبَرَ  24«عُمَیْس بنت أَسمَاء عَن الصَّ

 

بعد از ذکر  .ندکیاد می السلامعلیهکرامه باهره برای امیرالمومنین بعد از آنی که از این اتفاق به جر هیتمی حابن 

 نویسد :حدیث در تایید آن می

سْلَام أَبُو زرْعَة وَتَبعهُ غَیره وردوا علَ » فَاء وَحسنه شیخ الِْْ وَحَدِیث ردهَا صَححهُ الطَّحَاوِيي وَالْقَاضِِ فِِ الشِّ

 25«قَالُوا إنَِّه مَوْضُوعجمع 

ند و شيخ الاسلام ابوزرعه و احديث رد  الشمس را طحاوي و  قاضي عياض در كتاب شفا آن را صحيح دانسته

 اند.دانند را رد كردهدانند و حرف كساني كه اين حديث را موضوع و جعلي ميديگران حديث را حسن  مي

 

                   
 (:254/ 1« )وحاشية الشمني -الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 22
 (:17/ 2« )شرح مشكل الآثار» 22
 (:127/ 2« )الخصائص الكبرى» 24
 (:276/ 2« )الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» 28



 صحت نقل طبرانی 

  :داندابن حجر عسقلانی بعد  از ذکر حدیث از معجم طبرانی سند آن را حسن می

مْ » انِِِّ مِنْ حَدِیثِ جَابرٍِ أَنَّ النَّبيَِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الشَّ رَتْ سَاعَةً سَ وَقَعَ فِِ الِْوَْسَطِ للِطَّبَرَ ََخَّ  مِنْ نََاَرٍ فَتَ

 25«وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ 

 طبراني در الاوسط خودش از طريق جابر حديث رد الشمس را نقل كرده است كه سندش حسن است.

 

 نویسد :زین الدین عراقی در طرح التثریب می

انُِِّ فِِ »  27«جَابرٍِ  عَنْ  حَسَنٍ  بإِسِْناَدٍ  الِْوَْسَطِ  مُعْجَمِهِ وَرَوَى الطَّبَرَ

 

 گوید :ابوبکر هیثمی بعد از نقل حدیث از معجم الاوسط طبرانی می

انُِِّ فِِ الِْوَْسَطِ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ »  28«رَوَاهُ الطَّبَرَ

 .داندق طبرانی از جابر را  حسن میسیوطی نیز طری

انِِي » مْس أَمر وَسلم عَلَیْهِ  الله صلَ النَّبيِ أَن جَابر عَن حسن بسَِندَوَأخرج الطَّبَرَ  29«نََاَر نم سَاعَة فتَخرت الشَّ

 

 ایرادات بر ابن جوزی 

ابن جوزی از معدود افرادی ست که با وجود طرق زیادی از حدیث رد الشمس و تصرحَات کثیر علمای عامه 

هَذَا حَدِیث موضوع : » نویسدمی و داندح بودن سند این حدیث شِیف ، آن را موضوع میبر حسن و صحی

وَاةُ فیِهِ   علمای عامه وی را مورد حْله و انتقاد قرار داده اند. ، لذا خود 30«بلاشك وَقَدِ اضْطَرَبَ الرُّ

                   
 (:221/ 6« )فتح الباري لابن حجر» 26
 (:247/ 7« )طرح التثريب في شرح التقريب» 27
 (:217/ 5« )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 25
 (:127/ 2« )الخصائص الكبرى» 21
 (:286/ 1« )الموضوعات لابن الجوزي» 20



 :نویسدر اعتراض به ابن الْوزی میمناوی در فیض القدیر د

 31«الموضوع فِ إیرادهوهذا أبلغ فِ المعجزة وأخطَ ابن الْوزي فِ »

 ه است.کرداین اتفاق بسیار بلیغ و صریح در معجزه است و ابن جوزی در موضوع دانستن روایت اشتباه 

 

ی است ، اديعای«ین حدیث: نظر پدر بزرگم بر ساختگی بودن ا نویسدسبط بن جوزی پس از نقل حدیث می

 32قول جدی بانه موضوع دعوی بلا دلیل بدون دلیل

 

دلیلی  عاتش آوردهموضو کتاب در الْوزی ابن که مطالبی از بسیاری نویسدسیوطی در نقد ابن  الْوزی می

 اری از آنَا حسن بلکه صحیح هستند.بلکه بسی، بر وضع آن نیست

حِیحُ، بَلْ  الَْْسَنُ، وَفیِهِ  بَلْ فَذَکَرَ( فِِ کِتَابهِِ )کَثیًِرا مَِِّا لَا دَلیِلَ عَلََ وَضْعِهِ، بَلْ هُوَ ضَعِیفٌ( ، »  مِنْ  أَغْرَبُ وَ  وَالصَّ

 33«" مُسْلمٍِ  صَحِیحِ  " مِنْ  حَدِیثًا فیِهَا أَنَّ  ذَلكَِ 

است( بسياري از احاديثش را آورده  ابن جوزي در كتاب الموضوعات خودش)كه احاديث موضوع را جمع كرده

يث لكه در اين كتاب حداست كه هيچ دليلي بر وضع و جعل آن نيست بلكه حتي حديث ضعيف هم نيست. ب

حسن، حديث صحيح هم وارد شده است! و عجيب تر اينكه احاديث صحيح مسلم را در كتاب الموضوعات وارد 

 كرده است!

 

 یسد:نوحنفی میعینی 

 34«إلَِیْهِ  یلْتَفت لَا  الَْدِیث هَذَا الَْْوْزِيي  ابْن وإعلال ثقَِات وَرُوَاته مُتَّصِل، حَدِیث وَهُوَ »

 د.شوحدیث رد الشمس متصل است و رواتش ثقه هستند و به تضعیف و اعلال ابن جوزی توجهی نمی

 

                   
 (:440/ 8« )فيض القدير» 21
 84تذكره الخواص ص 22
 (:221/ 1« )تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 22
 (:42/ 18« )عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 24



 شکی بر صدور حدیث و رخداد این اتفاق وجود ندارد.همانطور که ملاحظه فرمودید با اعتراف علمای عامه 

ن اکتفا آبه مخدوش کردن سند  السلامعلیهاما علمای عامه در مقام اشکال به این کرامت و فضیلت  امیرالمومنین 

 :شودمی اشاره ذیلا آنَا از برخی به که اندکرده آن مُتوای به اشکالاتی و اندنکرده

 

 اشکالات مُتوایی 

 شبهه اول 

 :آوردابن کثیر در البدایه می

بَسْ لبَِشٍَْ إلِاَّ لیُِوشَعَ لَیَالَِِ سَارَ إلََِ  "عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلََّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: » مْسَ لََْ تُُْ  إنَِّ الشَّ

ذِي رَوَیْناَهُ أنَّ بَیْتِ المقَْْدِسِ.....وَفیِهِ أَنَّ هَذَا کَانَ مِ  لَامُ، فَیَدُلُّ عَلََ ضَعْفِ الَْْدِیثِ الَّ نْ خَصَائِصِ یُوشَعَ عَلَیْهِ السَّ

... مس رَجَعَتْ حَتَّى صَلََّ عَلَُِّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ صَلَاةَ الْعَصْرِ  35الشَّ

 

حبس نشده است. پس این   السلامعلیهاز ابی هریره روایت شده است که خورشید جز برای حضرت یوشع 

کند بر ضعف حدیث رد الشمس برای امیرالمومنین است و دلالت می السلامعلیهاز خصائص یوشع 

 .السلامعلیه

 

 پاسخ:

 زمان لقب بر شوداین حصر در لسان رسول خدا صلی الله علیه وآله حْل می ،بر فرض صحت حدیث اباهریره

 نیز اتفاق نیفتد. صلی الله علیه وآله پیغمبر خود برای حبس این که ندارد دلالتی و حضرت

 لذا التفات به این معنا خود علمای عامه را نیز در حل تعارض این دو روایت به جواب وا داشته است.

 : نویسدصالْی شامی در سبل الرشاد می

                   
 (:276/ 1« )البداية والنهاية ت شيري» 28



 35«لَ تُبس الشمس إلاي لیوشع بن نون»ولا یعارضه ما رواه أحْد بسند صحیح عن أبي هریرة 

 : آوردابن حجر عسقلانی در فتح الباری می

مقصود از این روایت آن است که بر انبیای پیشین تنها بر یوشع خورشید حبس شد، و این دلالت ندارد که 

 .شودصلی الله علیه وآله حبس نمی برای پیامبر ما

بَسِ  فَلَمْ » مْسُ  تُُْ اَ نَفْيُ  فیِهِ  وَلَیْسَ  لیُِوشَعَ  إلِاَّ  الشَّ بَسُ  أَنََّ  37«لَّمَ وَسَ  عَلَیهِْ  اللهَُّ صَلََّ  لنِبَیِِّناَ ذَلكَِ  بَعْدَ  تُُْ

 

 شبهه دوم 

 بر سر پیامبر است آمده روایت در حالیکه در باشد صحیح الشمس رد حدیث طور چه:  گویدابن تیمیه می

 . و خوابیدن بعد از عصر مکروه است خوابیده است السلامعلیهامیرالمومنین  زانوی

 38«تَناَمُ عَیْناَهُ وَلَا یَناَمُ قَلْبُهُ  -صَلََّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -فَإنَِّ النَّوْمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مَکْرُوهٌ مَنهِْيٌّ عَنهُْ، وَالنَّبيُِّ »

این  و در این صورت نه تنها ؟است هکبیر این حالیکه در شود فوت طالبو چه طور میشود نماز از علی بن ابی

 نیست بلکه عیب و نقص است. السلامعلیهمنقبتی برای حضرت امیر 

؟ یًّا صَلَاةُ الْعَصْرِ
 فَکَیْفَ تَفُوتُ عَلِ

 39« وَمَنْ فَعَلَ هَذَا کَانَ مِنْ مَثَالبِهِِ لَا مِنْ مَناَقِبهِِ »

 

 پاسخ : 

و صرحَا در روایات به آن اشاره شده است آله در حالت خواب نبوده است اولا رسول خدا صلی الله علیه و 

 40«وَکَانَ یُوحَى إلَِیْهِ »که حضرت در حال دریافت وحی بوده است. 
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سلمنا اگر هم این را بپذیریم همانطور که خود ابن تیمیه به آن اشاره کرد خواب پیامبر صلی الله علیه و آله با 

 دیگران متفاوت است.

شده است که حضرت  ترک صلاه نکرده است و در متون روایات وارد السلامعلیهامام امیرالمومنین  ثانیا

  .حالت ایماء و اشاره به جا آورده اندنمازشان را با 

 41إیِمَاء وَ سُجُودِهِ  إلََِ صَلَاةِ الْعَصْرِ جَالسِاً یُومِئُ برُِکُوعِهِ  لذَِلكَِ  لیه السلامفَاضْطُرَّ أَمِیُر المُْؤْمِنیَِن ع

لام السلیهعثالثا بر فرض فوت صلاه ، به تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله در متون روایات حضرت امیر 

 در حال اطاعت از خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله بوده است.

یًّا کَانَ فِِ طَاعَتكَِ وَطَاعَةِ رَسُولكَِ »قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ: فَ 
 42اللهُمَّ إنَِّ عَلِ

 :گویدلذا زرقانی در شِح المواهب می

 43«فضیلة وهذه النبي، علَ تشویشه عدم وهو الِداء، من مانع بعذر فاتتهلِنَا »

نماز به واسطه عذري از اداء فوت شده است و )فوت نماز از علي بن ابي طالب عليه السلام نقص نيست( زيرا 

 آن عذر عدم تشويش رسول الله صلي الله و آله بوده است و اين يک فضيلت است.

 

 شبهه سوم 

 نقل را آن بسیاری صحابه و شدمی مشهور مردم بین باید بود داده رخ اتفاق این اگر:  گویدابن تیمیه می

 .ندعلم رجال شناخته شده نیست در و هستند مجهول که اند کرده نقل را آن افرادی بینیممی درحالیکه کردندمی

 

 :پاسخ

 امتم اگر و دانندمیو برخی صحیح در بررسی سندی تاییدات علمای عامه آورده شد که سند را حسن  :اولا 

 رد.دن روایت کبو وصحیح حکم به حسننمیتوان  ،ت به گفته ابن تیمیه مجهول باشندروای یک راویان
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ضمن اینکه در مباحث مربوط به حدیث رد الشمس چه عالمان عامه چه عالمان شیعی به بررسی و تصحیح تک 

 .اندنیز پرداختهحدیث تک روات وطرق 

شمس از راویان حدیث رد الویانش بیش معجزه شق القمر که شیعه و سنی بر صدورش متفق هستند راثانیا : 

نیست. ضمن  اینکه طبق نقل بخاری مردم مکه برای مشاهده معجزه شق القمر پیامبر صلی الله علیه وآله جمع 

 .اندی آن را حکایت کردهاندکتنها عده  بینیمشده بودند با همه این اوصاف می

ثَناَ  ثَناَ خَلِیفَةُ  لِِ  وَقَالَ . مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  قَتَادَةَ  عَنْ  شَیْبَانُ حَدَّ ثَناَ زُرَیْعٍ  بْنُ  یَزِیدُ  حَدَّ  أَنَسِ  عَنْ  ادَةَ قَتَ  عَنْ  سَعِیدٌ  حَدَّ

ثَهُمْ  اللهُ  رَضَِِ  مَالكٍِ  بْنِ  ََلُوا رَ »عَنهُْ أَنَّهُ حَدَّ ةَ سَ سُولَ اللهِ صَلََّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یُرِيََُمْ آیَةً أَنَّ أَهْلَ مَکَّ

ََرَاهُمُ   44«.الْقَمَرِ  انْشِقَاقَ فَ

 ای کتمانبین مسلمین انگیزه ای بر واقعه شق القمر متعلق به رسول خدا صلی الله علیه وآله بوده است و:ثالثا

کذیب آن ت است و دواعی بر کتمان و السلامعلیهکردن آن نبوده است. ولی رد الشمس متعلق به امیرالمومنین 

 بسیار فراوان بوده است.

 

 رد الشمس در کتب شیعی 

 حدیث رد الشمس در کتب حدیثی شیعه نیز کثیرا نقل شده است.

 :کندمرحوم کلینی در الکافی حدیث را اینچنین نقل می

ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ  رِ بْنِ  عِدَّ سَعِیدٍ عَنِ الْْسََنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَماَّ

رُ تَرَى هَذِهِ الْوَهْدَةَ  لیه السلاممُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللهَِّ ع قُلْتُ نَعَمْ قَالَ  45مَسْجِدَ الْفَضِیخِ فَقَالَ یَا عَماَّ

تيِ خَلَفَ   قَاعِدَةً فِِ هَذَا المَْوْضِعِ وَ مَعَهَا ابْناَهَا مِنْ جَعْفَرٍ فَبَکَتْ  السلامعلیه عَلَیْهَا أَمِیُر المُْؤْمِنیِنَ  کَانَتِ امْرَأَةُ جَعْفَرٍ الَّ

هْ قَالَتْ بَکَیْتُ لِِمَِیِر المُْؤْمِنیِنَ فَقَ   وَ لَا تَبْکیَِن فَقَالا لََاَ تَبْکیَِن لِِمَِیِر المُْؤْمِنیِنَ  السلامعلیه الَ لََاَ ابْناَهَا مَا یُبْکِیكِ یَا أُمَّ

                   
 ط السلطانية(: 207/ 4« )صحيح البخاري» 44
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ثَنيِ بهِِ أَمِیرُ  ََبْ  السلامعلیه المُْؤْمِنیِنَ  لِِبَیِناَ قَالَتْ لَیْسَ هَذَا هَکَذَا وَ لَکِنْ ذُکِرْتُ حَدِیثاً حَدَّ کَانِِ قَالا فِِ هَذَا المَْوْضِعِ فَ

 تُ نَعَمْ قَالَ کُنتُْ أَنَا وَ رَسُولُ وَ مَا هُوَ قَالَتْ کُنتُْ أَنَا وَ أَمِیُر المُْؤْمِنیَِن فِِ هَذَا المَْسْجِدِ فَقَالَ لِِ تَرَیْنَ هَذِهِ الْوَهْدَةَ قُلْ 

تْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وآله  صلی الله علیه اللهَِّ قَاعِدَیْنِ فیِهَا إذِْ وَضَعَ رَأْسَهُ فِِ حَجْرِي ثُمَّ خَفَقَ حَتَّى غَطَّ وَ حَضَرَ

ََکُونَ قَدْ آذَیْتُ رَسُولَ اللهَِّ كَ رَأْسَهُ عَنْ فَخِذِي فَ حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ وَ فَاتَتْ صلی الله علیه وآله  فَکَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّ

یْتَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لََِ ذَلكَِ قُلْتُ کَرِهْتُ أَنْ أُوذِیَكَ قَالَ فَقَامَ صلی الله علیه وآله  انْتَبَهَ رَسُولُ اللهَِّفَ  فَقَالَ یَا عَلَُِّ صَلَّ

مْسَ إلََِ وَ  هُمَّ رُدَّ الشَّ مْسُ إلََِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ مَدَّ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا وَ قَالَ اللَّ َ عَلٌَِّ فَرَجَعَتِ الشَّ وَقْتِ  قْتهَِا حَتَّى یُصَلَِّ

تْ انْقِضَاضَ الْکَوْکَب یْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ انْقَضَّ لَاةِ حَتَّى صَلَّ  45الصَّ

لامعمار بن موسی گفت: به همراه امام صادق )علیه ر، این  یا( به مسجد فضیخ رفتیم، حضرت فرمود: السي عماي

گفتم: آری. فرمود: همسر جعفر )همان که بعدها همسر امیرالمؤمنین  بینی؟در این زمین را میفرو رفتگی 

لام)علیه ( شد( در این مکان نشسته بود، دو فرزند وی از جعفر نیز در کنار وی بودند، اسماء گریست، آن السي

و گفتند: آن د کنم( گریه میلامالسي گفت: برای امیرالمؤمنین )علیه اسماء کنی؟دو گفتند: مادر، چرا گریه می

نیست،  داریدپنه که میگون! اسماء گفت: آن کنی؟ولی برای پدرمان گریه نمی کنیبرای امیرالمؤمنین گریه می

لامبه یاد داستانی افتادم که امیرالمؤمنین )علیه  ( در این مکان برایم تعریف کرد، به یاد آن ماجرا که افتادمالسي

لامدو پرسیدند: چه داستانی؟ اسماء پاسخ داد: من به همراه امیرالمؤمنین )علیه اشکم جاری شد. آن ( در السي

گفتم: آری. فرمود: من و رسول خدا  بینی؟این مسجد بودم، حضرت فرمود: این فرو رفتگی در زمین را می

داخت به استراحت پر ( در این مکان نشسته بودیم، حضرت سرش را بر دامنم نَادهوسليمآلهوعلیهالله)صلی

تا اینکه به خواب رفت، وقت نماز عصر فرا رسید، نتوانستم سر حضرت را از دامنِ خویش بلند کنم؛ زیرا 

( وسليمآلهولیهعاللهسبب آزار حضرت گردد، تا اینکه پس از پایان یافتن وقت نماز پیامبر )صلی ترسیدممی

لامبیدار شد، رو به علی )علیه ی؟ گفتم: نه، فرمود: چرا؟ ای علی، نمازت را خواندهافرمود: ( نمود و السي

نگاه هر ( از جا برخاسته و رو به قبله نمود، آوسليمآلهوعلیهاللهگفتم: نخواستم شما را اذیت کنم. پیامبر )صلی

                   
 861؛ ص 4الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط  46



مازش را ندو دست را به دعا بلند کرد و چنین گفت: خدایا، خورشید را به جایگاه نماز عصر برگردان تا علی 

 «بخواند. خورشید به قدری بالا آمد که وقت نماز عصر شد، من نمازم را خواندم.

 49علامه مجلسی در بحارالانوار، 48شیخ مفید در الارشاد، 47،را مرحوم صدوق در من لاحَضر رد الشمس اول

 52الیقین،علامه حلی در کشف 51علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه،50مرحوم طبرسی در اعلام الوری،

 .اندو دیگران نیز نقل کرده 53دیلمی در ارشاد القلوب

 

 نقل دوم از واقعه رد الشمس 

اتفاق رد الشمس بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان معجزه برای  همانطور که بیان شد

که از باب نمونه یک روایت را از الارشاد  مشهور و متفق است.علمای شیعه بین  السلامعلیهامیرالمومنین 

 .آوریممرحوم مفید می

هُ لمََّا أَرَادَ أَنْ  مْ وَ صَلََّ  یَعْبُرَ الْفُرَاتَ  أَنَّ مِْ وَ رِحَالَِِ بنِفَْسِهِ فِِ  السلامهعلی ببَِابلَِ اشْتَغَلَ کَثیٌِر مِنْ أَصْحَابهِِ بتَِعْبیِِر دَوَابِِّّ

لَاةُ کَثیِراً مِنهُْمْ وَ فَاتَ طَائِفَةٍ مَعَهُ  مْسُ فَفَاتَتِ الصَّ لْْمُْهُورَ ا الْعَصْرَ فَلَمْ یَفْرُغِ النَّاسُ مِنْ عُبُورِهِمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّ

ََلَ اللهََّ تَعَالََ رَدَّ  مْسِ عَلَیْهِ لیَِجْتَمِعَ فَضْلُ الِاجْتمَِاعِ مَعَهُ فَتَکَلَّمُوا فِِ ذَلكَِ فَلَماَّ سَمِعَ کَلَامَهُمْ فیِهِ سَ ةُ أَصْحَابهِِ  الشَّ کَافَّ

هَا عَلَیْهِ فَکَانَتْ  ََجَابَهُ اللهَُّ تَعَالََ إلََِ رَدِّ تيِ تَکُونُ عَلَیْ  عَلََ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِِ وَقْتهَِا فَ هَا وَقْتَ فِِ الِْفُُقِ عَلََ الْْاَلِ الَّ
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مَ باِلْقَوْمِ   وَ التَّسْبیِحِ وَ التَّهْلِیلِ  شَدِیدٌ هَالَ النَّاسَ ذَلكَِ وَ أَکْثَرُوا مِنَ  غَابَتْ فَسُمِعَ لََاَ وَجِیبٌ  الْعَصْرِ فَلَماَّ سَلَّ

تيِ ظَهَرَتْ فیِهِم  54الِاسْتغِْفَارِ وَ الْْمَْدِ للهَِِّ عَلََ نعِْمَتهِِ الَّ

خواست از فرات عبور کند عده بسیارى از وقتى که در بابل تشْیف داشت و مى السلامعلیهامیرالمومنین 

ها از آب فرات اشتغال داشتند آن حضرت با گروهى از اصحاب نماز یارانش به عبور دادن مرکبها و توشه

 عصرعصر را خواند و مردم هنوز از کار عبور از فرات فارغ نشده بودند که خورشید غروب کرد در نتیجه نماز 

عده بسیارى قضا شد و از نماز جماعت با آن حضرت مُروم ماندند و در این خصوص با آن جناب بگفتگو 

که اصحاب خود را این گونه نگران دید از خداى متعال درخواست کرد تا  السلامعلیهپرداختند. امیرالمومنین 

در وقت خود بخوانند خداى متعال  خورشید را بمحل اول خود برگرداند تا همه اصحاب بتوانند نمازشان را

دعاى او را اجابت کرد و در افق وقت عصر ظاهر شد و چون مردم از سلام نماز فارغ شدند خورشید غروب 

کرد و صداى عجیب هولناکى بگوش رسید که مردم ترسیدند و به تسبیح و تُلیل و استغفار پرداختند و از 

 ا ارزانى داشت.خدا سپاسگزارى نمودند که چنین نعمتى به آنَ

 :آوردشیخ مفید بعد نقل این جریان می

 :و سار خبر ذلك فِ الآفاق و انتشْ ذکره فِ الناس و فِ ذلك یقول السید بن مُمد الْمیري رحْه الله

 وقت الصلاة و قد دنت للمغرب    ردت علیه الشمس لما فاته                      

 للعصر ثم هوت هوي الکوکب    حتى تبلج نورها فِ وقتها                       

 أخرى و ما ردت لْلق معرب     و علیه قد ردت ببابل مرة                      

 و لردها تَویل أمر معجب    إلا لیوشع أو له من بعده                        

                   
 247 -246، ص: 1الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 84



 بود. خبر در عالَ منتشْ شد و همه جا نقل مجالس این

 سید حْیرى در این باره چنین سروده.

چون نماز عصر او قضا شد و آفتاب غروب کرد دوباره بحال اول برگشت و نور او هنگام عصر را نمودار 

ساخت و سپس چون ستاره که سقوط کند غروب نمود و بار دیگر در بابل نیز همین قضیه اتفاق افتاد با اینکه 

 ه فصیحى پیش نیامده مگر براى یوشع بن نون و پس از آن براى علَآمدى براى هیچ گویندچنین پیش

به طور مفصل مرحوم صدوق اتفاق دوم را نیز  کند.د شمس از امر عجیبى حکایت مىو آرى ر السلامعلیه

علامه سید  57شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، 55مرحوم صفار در بصائر الدرجات، 55در من لاحَضر،تر 

 و دیگران نیز نقل کرده اند. 59علامه مجلسی در بحار، 58،هاشم بحرانی در مدینه المعاجز

 رد الشمس دلیلی مُکم بر امامت

ومنین امیرالم امامت اثبات در شوده دوگونه میب ،با توجه به اتفاق های متفاوت در حادثه مبارک رد الشمس

 .کرداز آن استفاده و استدلال  السلامعلیه

زمان خلافت خود نقل اول مربوط به زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله است و نقل دوم در بیان شد 

 .شودمی بیان السلامعلیهحضرت رخ داده است  که با توجه به  هر کدام شیوه استدلال به امامت امیرالمومنین 
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 استدلال به رخ داد اول 

 ی دلیل عقلی افضلیت است. طریقه استدلال با رخ داد اول به واسطه

 وجه استدلال

 دیگران افضل است.از  السلامعلیهالف : امیرالمومنین 

 ب : افضل امام است.

 .امام است السلامعلیهج : امیرالمومنین 

 

  .برای هر یک از صغری و کبرای این قضیه باید دلیل آورد

: کتب کلامی شیعه برای اثبات این صغری به دلایل زیادی متمسک شده اند که مرحوم خواجه اثبات صغری

که یکی یکندبر دیگر صحابه را ذکر م السلامعلیهنصیرالدین طوسی بیست و پنج دلیل افضلیت امیرالمومنین 

  .از آنَا رد الشمس است

 :نویسدمیمه حلی در کشف المراد مرحوم علااثبات کبری : در این باره 

 المسَلة الثالثة فِ أن الْمام يجب أن یکون أفضل من غیره

قال: و قبح تقدیم المفضول معلوم و لا ترجیح فِ المساوي أقول: الْمام يجب أن یکون أفضل من رعیته لِنه إما 

حیل ستأن یکون مساویا لَم أو أنقص منهم أو أفضل و الثالث هو المطلوب و الِول مُال لِنه مع التساوي ی

ترجیحه علَ غیره بالْمامة و الثانِ أیضا مُال لِن المفضول یقبح عقلا تقدیمه علَ الفاضل و یدل علیه أیضا 

ي إلِاَّ أَنْ يَُْدى نْ لا يََدِِّ کُمُونَ( و یدخل تُت قوله تعالَ )أَ فَمَنْ يََْدِي إلََِ الَْْقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّ  فَما لَکُمْ کَیْفَ تَُْ

 50هذا الْکم کون الْمام أفضل فِ العلم و الدین و الکرم و الشجاعة و جمیع الفضائل النفسانیة و البدنیة.

 

 :توضیحترجمه و 

باید جانشین پیامبر از همه افراد امت پس از رسول خدا افضل و کاملتر باشد بدلیل اینکه سه صورت بیشتر 
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 نیست:

 ناقصتر باشد.جانشین پیامبر از دیگر افراد امت  -1

 خلیفه رسول خدا با دیگر افراد امت مساوى باشند. -2

 امام پس از پیامبر از همه افراد امت برتر و بالاتر باشد. -3

ل به دو دلیل باطل است: ا احتمال اوي  امي

گوید تقدیم مفضول بر فاضل و مرجوح بر راجح قبیح است فى المثل در علم نحو اگر یك طلبه عقل مى -1

 را بر سیبویه مقدم بداریم قبیح است و یا در علم منطق اگر یك مُصل مبتدى را بر ارسطو مقدم بداریممبتدى 

ت و ها مقدم بداریم و ترجیح دهیم قبیح اسقبیح است و یا در علم تفسیر اگر یك نفر مبتدى را بر ابن عباس

 دهد.مولاى حکیم کار قبیح انجام نمى

إلََِ  فرماید: أَ فَمَنْ يََْدِيوجود بِّتر به سراغ دیگران نباید رفت آنجا که مى قرآن هم تصریح فرموده که با -2

ي إلِاَّ أَنْ يَُْدى نْ لا يََدِِّ کُمُونَ  الَْْقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّ  «.35یونس/ »فَما لَکُمْ کَیْفَ تَُْ

سزاوارتر است که هادى و راهبر و زمامدار یعنى آیا کسى که خود راه را یافته و رفته و آشناى به راه است او 

مردم و جامعه اسلامى باشد؟ یا کسى که خود راه یافته و هدایت شده نیست بلکه نیاز به هادى و راهبر دارد؟ 

ا احتمال ثانى هم باطل است زیرا با وجود مساوات پس چه شده است شما را چگونه داورى مى کنید؟ و امي

یین آن دلیل دارد و جاى این هست که چرا او انتخاب شد؟ مگر نه اینست که ترجیح فردى بر دیگران و تع

 ماند احتمال سوم که خلیفه مسلمین باید:ترجیح بلا مرجح مُال است پس باقى مى

 ترین انسان به مقام خلافت باشد چون خلافت ارثى و سنى نیست.یقلا

 صحیح راهبرى کند.سیاستمدارترین انسان امت اسلامى باشد تا جامعه را بطرق 

شجاعترین انسان باشد تا در مقابل حوادث روزگار بتواند کشتى متلاطم امت را به ساحل نجات برساند و 

 51.از تُدیدات دیگران نَراسد
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 استدلال به رخداد دوم

 شیعه از شهرت خاصی برخوردار است. در اگرچه علمای سنی از نقل این واقعه دریغ کرده اند اما در میان

 ندخیل بوده است و به عنوامستقیما  السلامعلیهحضرت امیر  واقعه در اتفاق برگشت خورشید خوداین 

 معجزه ای برای حضرت یاد میشود.

خداوند متعال نیز همواره برای اثبات ادعای نبوت و امامت معجزاتی در اختیار فرستادگان خودش قرار داده 

 را به دست شخص کاذب قرار دهد. و مُال است که خداوند معجزه و خرق عادت .ستا

  .اند که یکی از آنَا رد الشمس استامامت حضرت معجزاتی را نام برده لذا علمای شیعه برای اثبات  

، و غیر ذلك، و ادعى الْمامة فیکون یده، کقلع باب خیبر، .... و ردي الشمس قال: و لظهور المعجزة علَ

 52صادقاً.

جاری شد مثل کندن در خیبر، بازگرداندن خورشید و غیر اینها. و  السلامعلیهمعجزه به دست  امیرالمومنین 

ادعای امامت کرد پس صادق است. ) زیرا مُال است خداوند متعال معجزه را بدست شخص کاذب ظاهر 

 کند و چون امیرالمومنین علیه  السلام معجزه آورد پس صادق است و ادعای امامت نیز صادق خواهد بود (
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